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Abstract: In every text, there are two levels of ambiguity of translation and 

ratio, which are the basis of the rhetorical explanation of the text from different 

perspectives of textual analysis, whether formalistic or discursive. In most of the 

classical texts, the aforementioned levels of ambiguity more or less exist, but in 

some texts, one aspect outweighs the other. Sa’adi's Golestān is one of the texts 

whose rhetorical basis is based on the ambiguity of ratio and types of 

displacement and articulation. In this article, the rhetoric of Golestān or the 

confrontation of the author-narrator with the listener/reader is classified and 

interpreted based on the ambiguities of the relationship between the creator of the 

text in the form of displacement and the significance of linguistic-narrative 

articulations. The basis of the analysis is the concepts and terms of several 

communicative fields such as semantics, rhetoric, narratology and discourse 

analysis. The result shows that, according to the dominant aspect of ratio 

ambiguity in Golestān, the author-narrator of the text uses four levels of extension 

/ floating, pre-information, connection / eclecticism and repetition/accumulation 

in order to convey meaning or communicate the "Message–Force." Some of these 

cases, while creating diversity, contain the type of openness and polyphony, 

which help to draw the attention of listeners/readers. In some cases, the direction-

inhibition aspect of the text restrains the listener/reader under the support-control 

umbrella of the author-narrator. Of course, all cases considered, while directing 

the listeners/readers, in most cases the text leads them to an open state of reality, 

which does not limit inferences in the reader’s encounter with the textual and 

conceptual representations. 
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  1403 تابستان ـ 63پانزدهم ـ شمارة سال 

 )مقاله پژوهشی(190-153صفحات                                                                                        

  29/08/1402ـ پذیرش: 24/08/1402ـ بازنگری  14/06/1402تاریخ: وصول 
 بندی در گلستان سعدیجایی و مفصلهرتوریک جاب

 *2سراییپارسا یعقوبی جنبه /1عمر محمد سعید
 : دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسیِ قرارداد مشترک دانشگاه کردستان و دانشگاه سلیمانیه، سلیمانیه، عراق.1

   p.yaghoobi@uok.ac.ir                           )نویسنده مسئول(             نندج، ایرانساستاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، : 2
از منظرهای مختلف  در هر متنی دو سطح از ابهام ترجمه و نسبت وجود دارد که مبنای تبیین رتوریک آن متن چکیده:

 ؛وجود دارندمان أتوش وبیهای کلاسیک سطوح مذکور ابهام، کمکاوی اعم از فرمالیستی و گفتمانی است. در اغلب متنمتن

هایی است که اساس رتوریک آن بر ها، یک سطح بر دیگری چربیده است. گلستان سعدی از جمله متناما در برخی از متن

راوی با -مؤلفرتوریک گلستان یا مواجهۀ  ،بندی سامان یافته است. در این نوشتارجایی و مفصلهپایۀ ابهام نسبت و انواع جاب

بندی یابی، طبقهروایی دلالتبندی زبانیجایی و مفصلهنسبتِ برسازندۀ آن متن در قالب انواع جاب برمبنای ابهام خواننده شنونده/

شناسی شناختی همچون معناشناسی، بلاغت، روایتو تفسیر شده است. مبنای تحلیل، مفاهیم و اصطلاحات چند حوزۀ ارتباط

راویِ متن از چهار شکل  -مؤلفنا به وجه غالب ابهام نسبت در گلستان، دهد که بکاوی است. نتیجه نشان میو گفتمان

بهره « نیرو_پیام»انباشت جهت تبادل معنا یا انتقالِ  التقاط و تکرار/ رسانی، پیوند/اطلاعشناورسازی، پیش ورزیِ توسیع/دلالت

 بوده؛ بر همین اساس، توجه شنونده/ گشودگی و چندصداییبرده است که برخی از این موارد ضمن ایجاد تنوع حاوی نوع

 خواننده را زیر چتر حمایت بازدارندگی متن، شنونده/ /به خود جلب کرده است. در مواردی هم وجه هدایت را خوانندگان

دهی به شنونده/خوانندگان، در اغلب موارد آنها راوی مهار کرده است. البته همنشینی همۀ موارد، ضمن جهت-لفؤمکنترلِ یا

 در مواجهه با موضوع بازنمایی محدود نکرده است. را استنباط آنان  است و ه صحنی گشوده از برساخت واقعیت سوق دادهرا ب

 نیرو.بندی، پیامجایی، مفصلهگلستان سعدی، رتوریک گلستان، جاب واژه:کلید
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 . مقدمه1

بر انواع ابهام یا ای مبتنیبافتهدرهم ،اگر متن یا هر گونه نظمِ نشانگانی برساخته را

ابهام ترجمه و  توان دو شکلِ ابهام را یافت:درنگ هنری فرض کنیم، در هر متن می

معنایی است که نیازمند برگرداندن به منظور از ابهام ترجمه، درنگ رمزگانی. نسبت

از انواع  زبانی است. ابهام نسبت نیز بر درنگ هنری برآمدهبرون رمزگانی دیگرِ درون/

ای سامان شود که در سطوح مختلف متن به گونهبندی اطلاق میجایی و مفصلهجاب

بخش  ،ها اگرچه توجه به ابهام نشانگانی مهم استگشایی از متنیابد. برای دلالتمی

ویژه در متونی که سبک بیانی آنها هشناسانه محض و گفتمانی بهای فرمعمده دلالت

های آشکار و پنهان میان به نسبتتفسیر در گرو توجه یا اس شرحساده و روان است، اس

های کلاسیک فارسی است که گلستان سعدی از جمله متن سطوح دلالی متن است.

 ،به ماهیت روایی خاص، بیشتر از آنکه بر ابهام ترجمه بنا شده باشدرتوریک آن بنا

برای اغلب  خوانش آنگرچه ا ،برمبنای ابهام نسبت سامان یافته است. بر همین اساس

جایی هبه انواع جاباندیشگانی برساخت آن، بناخوانان دشوار نیست، درک هنریفارسی

ویژه هدلیل وجود انواع ابهام نسبت، آسان نیست. بها یا به عبارتی دیگر بهبندیو مفصل

گفتمانی شناسانۀ محض، جنبۀ های ضمنی مندرج در متن فراتر از وجه فرمکه نسبت

در خدمت تبادل نیرو قرار  ،ز انتقال پیامافراتر  ،برای برساخت واقعیت است و داشته

 گیرد. می

های روایی، فراتر از بازنمایی هنری کارگیری انواع بازیراوی گلستان با به یا مؤلف

خواننده  های گفتمانی در مواجهه با مخاطب/صرف، متن را به میدانی از انواع دلالت

بندی برسازندۀ ابهام جایی و مفصلهل کرده است. در این نوشتار رتوریک انواع جابتبدی

نیرو میان  گشایی از ساختار تبادل معنا یا انتقال پیام/نسبت در گلستان، جهت نشانه

یابی و تفسیر شده است. شیوه خوانندۀ آن متن دلالت راوی گلستان و مخاطب/ -مؤلف

های دانش مبانی نظری آن برگرفته از برخی مفاهیم حوزهتحلیلی و  - تحقیق توصیفی

 کاوی است.شناسی و گفتمانشناسی از جمله معناشناسی، بلاغت، روایتارتباط
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 . پیشینه و ضرورت تحقیق2

های بسیاری با رویکردها، فرامتن ،هـ.ق.(695تا690-615تا585) سعدی ۀدربار

ر آمده است. رویکردها و منظرهای منظرها و ساختارهای تحقیقی متنوع به نگارش د

شیوه بیان سعدی وبیش بهکم اشد،تبیین و تحلیل در نوشتارهای مذکور با هر روشی که ب

اند. در اینجا به مواردی اشاره شد که همسو با موضوع یا منظر این نوشتار به هم پرداخته

 اند.واکاوی گلستان پرداخته

با تکیه بر عنصر « پردازی در گلستانروایتهای شیوه»( در مقالۀ 1385هی )لعبدال

به این نتیجه  ،درنهایتو  زاویۀ دید، راویان متنی گلستان را به پنج دسته تقسیم کرده

کارگیری زاویۀ دید خاص در حکایتی خاص از گلستان و رسیده است که میان به

 عنوان( در تحقیقی با 1389فلاحی و دیگران ) مضمون آن حکایت تناسب وجود دارد.

اند به این نکته رسیده« بررسی و نقد روایی گلستان براساس نظریه تحلیل انتقادی گفتمان»

بر مدار مبتنیگفتمان هایکارگیری ساختبهماندگاری سخن سعدی  هاییکی از راز که

-با بافت کلاسیک خلاف بسیاری از متونرب تاه شدسبب است که  گفتمانیپوشیدگی 

-گران و کنشتاریخی، سیاسی و پوشیده کردن کارگزاران، کنشزدایی زمانی، مکانی، 

مثابۀ امری بهو اثر خود را  ندکپذیران حکایات، پیام خود را از زبان اینان برجسته 

های بررسی ساختاری حکایت»( در نوشتار 1390لو )علیحاجیفراتاریخی سامان دهد. 

نویسی، مناظره، رایش به مقامهسعدی با گکه به این نتیجه رسیده است « گلستان سعدی

-ساختار حکایت ،اجتماعی و اخلاقیل ئمساهای پارادکسیکال و بازنمایی طنز، تعارض

ها داده آماریِ های گلستان را سامان داده است. نویسنده برای اثبات ادعای خود به تنظیمِ

« در گلستانبررسی پیکربندی بافتی »( در مقالۀ 1393) گذشتی و الهیان شود.متوسل می

به ماهیت تعلیمی گلستان، سعدی با تولید متنی پیراسته از اند که بنابه این استنباط رسیده

بر تیپ توانسته است متن خود از گزند پردازی مبتنیهمراه شخصیتزمان و مکان به

سعدی »( در نوشتاری با نام 1394جان )گردانی در امان نگه دارد. فرهادی و خانبافت
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سبکی  از سعدی در ترجمه رسند کهبه این نتیجه می« در گلستان ادب پارسیمترجم 

فاصله  أمبداز متن  موارد بیشترولی در  ،که گاه به متن پایبند بودهگیرد تلفیقی بهره می

با  شود. در عین حال، سعدیهای سبکیِ نثر فنی نزدیک میبه ویژگی است و گرفته

 خلافِ  وجهی ،خود همچون سایر وجوه هنری ،هترجمدر هر دو شیوه  وجود گرایش به

تمایز وی از  باعثکه است ای نکتهاین گیرد. پیش می را درعادتِ معمول در زمانه 

فر ای است که وحدانیعنوان مقاله« رتوریک روایت در آثار سعدی»دیگر ادبا است. 

ویژه به های سعدیبلاغت موسیقیایی حاکم بر حکایت ،( سعی کرده است در آن1397)

در گلستان را تبیین کند و از این منظر وجهی از تناسب متنی آثار سعدی را برجسته کند. 

با « های اقناع مخاطب در گلستان سعدیروش»( در نوشتار 1398شعبانی )مجد و غلامی

نگاهی آماری دلایل اقناع در گلستان را حاصل گرایش به چهار عنصر تمثیل، استدلال، 

( در 1399گیلان )اند. زیرک و عزیزیانیشینه فرهنگی مکتوب دانستهتعلیل و پحسن

های گلستان ممتنع در حکایتشناسانۀ ویژگی سهلتبیین ریخت»تحقیقی با عنوان 

ها و ها، خویشکاریشخصیتدر بسامد  تناسب اند کهبه این نتیجه رسیده «سعدی

، انسجام کاری محدودبا خویش های منفردهای آغازین، در فراسوی حکایتصحنه

 .فراهم آورده است ینحو پیچیده و غیرمستقیمسراسری را در ساحت کلّی متن گلستان به

های فوق، همسو یا موازی با نوشتار حاضر، گلستان هایی از مقالهاگرچه در بخش

متمایز،  یمنظرو  سعدی موضوع تحلیل واقع شده است، نوشتار حاضر افزون بر رویکرد

بندی متفاوتی از رتوریک متن و کارکرد گفتمانی آن را در چرخۀ تعاملی میان صورت

 .کندمیخواننده مطرح  راوی و شنونده/ -مؤلف

 . مبانی نظری تحقیق3
ولی سخن محوری همۀ آنها  ،تعاریف بسیاری مطرح شده است ،در باب رتوریک 

بر باورها یا ثیرگذاری أتگیری از زبان با قصد رتوریک، هنر اقناع و بهره»این است که 

به جهتمندی نهفته در رتوریک، (. بنا1397)سجویک، « های متعاقب دیگران استکنش

حتی برخی آن را همان نظریۀ گفتمانِ دورۀ پیش  .فن کنشی گفتمانی بود یا این دانش
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 همسو با این تلقی نقد رتوریکی(. 88: 1397 اند )برانون و رینام،کردهاز علوم مدرن فرض

متن و بافت توجه دارد. البته ناقدان  نویسنده، گفتمان/ سوی میان گوینده/هم به رابطۀ سه

خواننده  یا متن و نقش آن در اقناع شنونده و رتوریکی گاه توجه خود را بر گفتمان

، فرستنده، شنونده شامل گاهی هم نقش یکی ازکارگزاران تعامل، .کنندمتمرکز می

 پردازند )گودین،به تبیین آن می کنند ومیبافت را برجسته  گیرنده یا آنکه جایگاه

-از منظر روش ،تصویری (. رتوریک هر متنی اعم از شفاهی و مکتوب یا صوتی و1385

« تنوع در کاربرد زبان» ساز استوار است. اگر سبک را شناسی بر برخی از عناصر سبک

دار از میان گزینشی انگیزه فرض کنیم که در قالب( 128: 1394 )نورگارد و دیگران،

های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی های زبانی یا سایر شاخصگونه و هاای از سنّتمجموعه

محور تبیین « بندیمفصل»و « جاییهجاب»(، دو عنصر 130یابد )همان:و بافتی سامان می

 رتوریک هر متن است.

جایی در مقام یکی از فنون ترجمه بر تغییر مقولۀ هدر مطالعات ترجمه، اصطلاح جاب

تواند برآمده از که می( 178: 1391شود )پالامبو،در مقصد اطلاق می أمبددستوری متن 

اما در معنایی وسیع،  ؛بوده یا کارکردی گفتمانی داشته باشد یتلقی ایدئولوژیک

ها یا در چینش نشانه های مفروضجایی هر گونه امکان تغییر از میان تمام امکانهجاب

یافت « مبتداسازی»توان در کنش جایی را میهرمزگان متنی است. آشکارترین مثال جاب

ای از اضافهها یا عناصر دیگر همچون مفعول، قید، عبارات حرفسازه ،که طبق آن

 اسم، عبارت اسمی یا فاعل منطقی ، چوننشان خود به جایگاه آغازگر جملهجایگاه بی

یا ( 158: 1392 زاده،شوند )آقاگلنشاندار می اند و اینگونهنقل مکان کرده ،دستوریو 

های نشانگانی در که منجربه تقدم برخی از سازه« بندیاولویت»و « بندیمرحله»کنش 

 (.162 شود )همان:سطح پاراگراف و دیگر سطوح متن می

 ،تحلیل گفتمانجایی است. این اصطلاح در حوزۀ هبندی همزاد جابکنش مفصل 

دهی برای بازنمایی پیوندهای انتخابی و سامان ،شناسیاحتمالاً برگرفته از دانش زیست
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مثابۀ امری طبیعی و ثابت تلقی بندی در جهان قدیم بهرود. مفصلکار میه ویژه متن ب

بندی همان پیوند موقتی و لرزان ولی در جهان معاصر با تلقی فوکویی مفصل ؛شدمی

 هر نظم گفتمانی است.  موجود در

به شکل مبسوط در  بندی در جهان باستانجایی و مفصلهسابقه بحث جاباگرچه 

توان برای تبیین بخش تئوریک آن می ،شودگرایانه سوفسطائیان دیده میتلقی برساخت

به سخنان ارسطو در آثاری همچون پوئتیک و رتوریک رجوع کرد. ارسطو در فصل 

بر مفاهیمی همچون نظم، کید أتبا « امر زیبا»برای تبیین  (بوطیقا) هفتم کتاب پوئتیک

جایی و هنوعی بر ضرورت انواع جابمثابۀ ویژگی و اساس آن بهترتیب و اندازۀ معین به

ای امر زیبا، خواه موجود زنده» کند:متناسب اشاره می یا بندی در برساخت امرزیبامفصل

اء، ناچار باید که بین اجزاء آن نظمی یا ترتیبی باشد و خواه چیزی باشد مرکب از اجز

چون زیبایی و  ؛ای معین داشته باشدوجود داشته باشد و همچنین باید حدّی و اندازه

در  چنینیاینتلقی (.36-37: 1358) «جمال شرطش داشتن اندازه و همچنین نظم است

اجی در آثار خود اسلامی به عبدالقاهر جرجانی تعلق دارد. جرججهان شرقیِ ایرانی

با  ،البلاغه با تکیه بر نگاهی که به نظریۀ نظم معروف استویژه کتاب اسرارهب

هرگاه الفاظ جداگانه ذکر »کند: بندی دیگری بحث نظم و ترتیب را مطرح میصورت

نظر ها بخشیده است، صرفشوند و از موقعی که شاعر با نظم و حسن ترتیبی که بدان

رسد و با این نظم است که بمانند گوهرهایی گرانبها در ه الفاظ نمیمسلماً حسنی ب ،شود

تک آنها کاسته شود در آنکه از بهای تکاند و بیکنار هم منظماً به رشته کشیده شده

 (. 14: 1374)« اندکنار هم به زیبایی و شکوه هم افزوده

مطرح شد. بندی با رویکردهای جدیدی جایی و مفصلهدر قرن بیستم بحث جاب

مثابۀ یک علم مطالعه فرمالیسم روسی که در شکل اولیۀ خود سعی داشت ادبیات را به

نظم نشانگانی موجود  ،پیوستارو  با رویکردی علمی و فارغ از زمینه تاریخی، فرم کند،

در هر متن را در سطوح مختلف آوایی، واژگانی، نحوی، بصری و غیره موضوع مطالعه 

بندی متنی در ذیل جایی و مفصلهامر توجه آنها را به انواع جاب خود قرار داد. همین
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(. 1385 باوم،برانگیخت )آیخن ،زداییسازی و آشناییهمچون انواع برجسته ،مفاهیمی

به بافت  هبندی متنی را با توججایی و مفصلهمکانیکی اولیه انواع جاب سپس فرمالیسمِ

وی، فحوای « ایِشناسیِ گونهسبک»تاریخی مدنظر قرارداد و با همت باختین و نظریۀ 

ای سبک با فحوای اجتماعی یا هنروری شخصی با حیات اجتماعی گفتمان فردی و دوره

 (. 345: 1387 آمیزد )باختین،در بافت برسازندۀ آن در هم می

متنی فرض  ای زبانی/ام متن را برساختهگرایی و پساساختارگرایی نیز هرکدبرساخت 

-واقعیت فرض می یا حقیقت ،مثابۀ معنااین نکته را مطرح کردند که آنچه به کنند ومی

سلبی ماست. در نظام تقابلی امری پیشینی و قطعی نبوده، بل حاصل ادراک تقابلی ،کنیم

امر حاضر ان عنوبهوجهی  است. گذاری شدهصورت دوقطبی ارزشادراک ما، جهان به

-نمایاند. جالب اینکه چنین رویکردی با طبیعیحقیقی می یا یابد و خود را واقعیغلبه می

که همه موارد درحالی ؛نهدباورانه را پیش میهویت خود، باوری ذات و نمایی هستی

بندی موقتی متنی است جایی و مفصلهای زبانی یا برآمده از جابمذکور صرفاً برساخته

این تلقی در تمامی (. 41-15: 1394شده است )نک. بر، ثر أمتدیدی خاص زاویهکه از 

از پساساختارگرایی، اهالی ثر أمتهای همچون تلقی فمنیست ،بخشباورهای رهایی

ها، امر شود. فمینستمتفکران مطالعات پسااستعماری دیده می گفتمان انتقادی وتحلیل

 و منفی را علیه زن یا های مثبتواج یافته و کلیشهغالب ر مثابۀ امرحاضرِمذکر را که به

 و های زبانیبندیجایی و مفصلهدانند که در بستر جابزنانگی سامان داده، رخدادی می

 (1984-1926) متنی رخ داده است. اهالی تحلیل گفتمان انتقادی نیز با پیروی از فوکو

یریت و طرد دانسته که در بستر ها و منطق غها، بایگانیسامانه معرفت را حاصل گزاره

های مذکور، در مطالعات همسو با تلقی (.86-63: 1388 افتد )میلز،متن اتفاق می و زبان

نگارانه کارگیری سه مفهوم فضایی و نقشهباور بر این است که استعمار با بهپسااستعماری 

های ملازم بندیها و مفصلجاییهو جاب( 81: 1394 یعنی خط، مرکز و بیرون )اسمیت،
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ها را آن و به آنان نیرو وارد کرده (دیگران) بخشی مجدد به دیگریآنها، ضمن تشخص

 (.79-56راند )همان: به حاشیه می

بندی مطالعۀ کنش روایتگری از منظر جایی و مفصلهرتوریک جاب ،با این وصف

 -نش زبانیکنشگر با چی-راوی یا راوی -مؤلفنیرو است که طبق آن یا  تبادل پیام

واقعیت را به شکلی خاص سامان  گذارد ومیثیر أتخواننده  روایی خاص بر شنونده/

 دهد.  می

 بندی در گلستان: وجوه و کارکردجایی و مفصله. جاب4
بندی در گلستان را به اقتضای جایی و مفصلهانواع جاب یابیِابزار رتوریکی دلالت

 یا توان در چهار سطحِ توسیعنوشتار حاضر، میهای متنی و البته ادعای ظرفیت داده

های آنها انباشت با زیرمجموعه یا پیوند و تکرار یا رسانی، التقاطاطلاعشناورسازی، پیش

 بندی کرد.طبقه

 شناورسازی  یا . توسیع1-4

چهار دسته نظریه شامل نظریۀ دلالی، مفهومی، رفتارگرایی،  ،برای تبیین معنا 

( که هریک معیاری خاص برای 68:1383استعمالی وجود دارد )لاینز، پذیری و تحقیق

معنی، آن  ۀدربار ترین تلقیرایج ،های مذکورکنند. در کنار نظرگاهتبیین معنا مطرح می

-کند. معنای قاموسی همان معنای ازپیشرا به دو دستۀ قاموسی و استعمالی تقسیم می

معنا در »ها است. معنای استعمالی یا همان نامهشده و منجمدِ موجود در لغتتثبیت

به انواع بافت در حال تغییر و حرکت است. ، رویکردی است که در آن معنا بنا«کاربرد

« دنبال معنا نباشید، دنبال کارکرد باشید»: تعبیر معروف ویتگنشتاین ،همسو با تلقی اخیر

 یا گی اشاره دارد. توسیعلغزند محوری و قابلیت توسیع/زمان به بافت(، هم71)همان:

شناورسازی در مقام نوعی شگرد بیانی به معنی بسط، تعمیم و در مواردی تعلیق موضوع 

محور یا معنا در کاربرد است. برای تبیین شگرد مذکور برآمده از نگاه استعمال ،و معنا

که در هرکدام بحث گسترش یا لغزندگی معنا  توان به سه منظر مطالعاتی رجوع کردمی

 از افقی خاص مطرح شده است: 
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در معناشناسی تاریخی، تعمیم معنایی همان گسترش یا توسیع  الف( معناشناسی:

یکی از اشکال تغییر  ،معنای واژه در گذر تاریخی یا بافت زمانی است. به عبارتی دیگر

ای افتد آن است که دامنه معنایی واژهمعنایی غیرقیاسی که در سطح واژگان اتفاق می

 و در گذر از یک دوره تاریخی به دوره دیگر ضمن حفظ معنای قدیمی، گسترش یافته

 (. 81:1393 گیرد )گیررتس،موارد بیشتری را دربر

های ان مجازی، استعاری یا شکلبخش عمده بلاغت که بر انواع زب ب( بلاغت:

ها به بافت ارجاعی یا با سیال کردن معنای نشانهآنها را دیگر ابهام بنا شده است، 

 شود. شناورسازی مدلول آنها می سبب توسیع/ است و وابسته کرده شانکلامی

های ادبی معاصر نظریۀ پساساختارگرایی نیز رویکرد : از میان نظریهج( نظریۀ ادبی

 بندی فوکو، مفصلم.(2004-1930) درن با طرح اصطلاحاتی همچون تعویق دریداپسام

، م.(1998-1924) ، زائرانگی لیوتارم.(1995-1925) ، صیرورت دلوزم.(1926-1984)

معنا  .ایشانسازندو مواردی مشابه این باور را مطرح می م.(2007-1929) اغواء بودریار

که نه کامل است  دانندمینظم گذرای گفتمانی  بندی موقتی یک بافت/حاصل مفصلرا 

 ،برد؛ برای مثالمیسربلکه مدام در حرکت و لغزندگی به ؛رسدو نه به قطعیت می

که همبستۀ اصطلاح تعویق دریداست، به این نکته اشاره دارد « تصمیم ناپذیری»اصطلاح 

 ،اظ نتیجه عمللحچه به ،چه ازنظر امکان انتخاب ،گیریمکه هرگونه تصمیمی که می

گیری دچار این چالش است که هرگونه تصمیم ،به عبارتی دیگر .تواند قطعی باشدنمی

دیگر در هر تصمیمی این تمایل جای آن وجود دارد. ازطرفیامکان تصمیم دیگری به

که لزوماً چنین نیست )لوسی، درحالی ؛پذیر باشدبینیوجود دارد که نتیجه آن پیش

وصف برای هر سخنگویی هم در هر وضعیت انتخابی، احتمال  (. با این52:1393

قطعی  یبرداشت مخاطبان از آن سخن به شکل چنینهم .های دیگر وجود داردانتخاب
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تغییر معنایی  ،درنتیجه در مواجهه با هر نوع نشانه یا متن وجوهی ؛بینی نیستپیشقابل

 معنایی مفروض است. ویژه توسیع هب

شناورسازی مورد نظر است، گسترش معنا  دی با عنوان توسیع/آنچه در گلستان سع

هایی است که ذیل یک باب موضوعِ هر باب در هریک از حکایت و مفهوم عنوان/

راوی گلستان در هر هشت باب، تعدادی حکایت را که  -مؤلفاند. بندی شدهصورت

ورد نظر خود عدد آن در هر باب متفاوت است، به قصد توسیع یا شناورسازی معنای م

آنها  نسبت و ها با موضوع باببه رابطۀ حکایتکند که درک آن نیازمند توجهذکر می

یا « بافت ارجاعی»ها با نسبتی دوطرفه میان حکایت ،سوبا هم است. از این نظر ازیک

عنوان هر باب است، وجود دارد.  ( که همان موضوع/158:1395 موضوع سخن )فاولر،

« بافتهم»عنوان را باید چونان  های ذیل یک موضوع/حکایتدیگر همۀ ازطرفی

بازنمایی است که جهت انسجام متنی  موضوعِ متنیِبافت، زمینه دروندیگری دانست. هم

-بافت یا بافت(. هم128:1393)هلیدی و حسن،  کندمیان نشانگان زبان اتصال ایجاد می

است. اگرچه در  یک متن وپیش یک نشانه در درونکلامی شامل تمام پس متنی/

بنابه منطق ، توان هر حکایت را یک متن فرض کردگلستان از منظر استقلال ظاهری می

ها نسبت به از این نظر هریک از حکایت .بندی، واحد متن همان باب استروایی باب

 شناورسازی موضوع/ آیند. برای درک بهتر بحث توسیع/بافت به حساب میدیگری هم

 یابی و تحلیل شده است.باب قناعت و تربیت دلالتعنوان دو 

 28است. این باب شامل « در فضیلت قناعت»عنوان باب سوم گلستان  موضوع/

ها راوی در هرکدام از حکایت -مؤلفحکایت همسو با موضوع مذکور است. که 

یعنی حضور در رخداد در مقام  ،واسطهاز نوع بیاقتضای تجربۀ زیسته خود اعمبه

مثابۀ است چیستی قناعت را به سعی کرده ه،صورت باواسطناظر یا به وضعیتمند/ گر/کنش

کند. با توجه به منطق انسجام متنی و بندینوعی فضیلت از منظرهای مختلف صورت

عنوان باب قناعت در چند معنا به شرح زیر  موضوع/ -ها با بافت ارجاعینسبتِ حکایت

 بازنمایی شده است:
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(، حکایت دوم 35مثابۀ صبردر معنای عام: حکایت اول )صبهقناعت الف( 

 (.35)ص

(، 107حکایت هیجدهم )ص :مثابۀ راضی بودن به وضعیت موجودقناعت بهب( 

 (.112وششم )ص(، حکایت بیست108(، حکایت بیستم )ص108)ص حکایت نوزدهم

(، 101حکایت پنجم )ص (،100)ص حکایت چهارم :مثابۀ حفظ اندازهقناعت بهج( 

 (.102(، حکایت هفتم )ص102حکایت ششم )ص

 (، حکایت هشتم100حکایت سوم )ص :به مثابۀ عزت نفس و ترک طمعقناعتد( 

(، 104)ص (، حکایت یازدهم103)ص (، حکایت دهم103(، حکایت نهم )ص102)ص

ویکم (، حکایت بیست105)ص (، حکایت سیزدهم104)ص حکایت دوازدهم

 (.119وهشتم )ص(، حکایت بیست110ودوم )ص(، حکایت بیست109)ص

 حکایت چهاردهم :هستی ازجمله تقدیر مثابۀ درک حکمتقناعت بهس( 

(، حکایت 111وچهارم )ص(، حکایت بیست111وسوم )ص(، حکایت بیست105)ص

 (.112وهفتم )صبیست

(، حکایت 106ها: حکایت پانزدهم )صمثابۀ باور به نسبی بودن ارزشقناعت بهص( 

 (.  107(، حکایت هفدهم )ص107شانزدهم )ص

عملی و کاربردی  یهای گلستان، وجوهراوی حکایت -مؤلفدر چهار مورد اول 

اما در دو مورد آخر  ؛کندشکلی مدرج بازنمایی میبه ،که برای مخاطبان نیز آشناست

کند که برای مخاطبان ناآشنا و مطرح می تعاریفی متمایز با وجه معرفتی را برای قناعت

راوی  -مؤلفبندی جدید است. با توجه به توضیح مذکور سه ویژگی در صورت

و عملی اشاره لوف أمشود: اول آنکه هم به موارد گلستان دربارۀ مفهوم قناعت دیده می

بودن با وجود آشنا لوف أمکند. دوم آنکه موارد لوف مطرح میأهم مواردی غیرم ،دارد

 بلکه چهار تعریف به شکل مدرج همدیگر را کامل کرده ؛از جامعیت برخوردار نیست
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بر تازگیِ مفهوم از منظری علاوهلوف أمگیرد. سوم آنکه موارد غیرجامعیت شکل می و

 کند.را مطرح می ،یعنی بُعد معرفتی فضیلت قناعت ،جدید

خواننده  تربیت را با مخاطب/، چیستی بحث «تربیتثیر أتدر »باب هفتم هم با عنوان 

بندی مفهوم تربیت حکایت است. روال صورت 20گذارد. این باب شامل در میان می

-مؤلفواسطه و باواسطۀ ها حاصل تجربۀ زیستۀ بیدر این باب هم همانند سایر باب

همسو با بافت ارجاعی یا همان توان میراوی گلستان است. مفهوم یا چیستی تربیت را 

 بندی کرد:عنوان باب هفتم گلستان در چند دستۀ زیر طبقه موضوع/

(، حکایت چهارم 154حکایت سوم )ص: مثابۀ ریاضت جسمیتربیت بهالف(  

 (.155)ص

(، حکایت ششم 153حکایت اول )ص: محورمثابۀ امر ذاتی و طبیعتتربیت به ب( 

 (.158(، حکایت نهم )ص155)ص

 (.158(، حکایت هشتم )ص153حکایت دوم )ص: مثابۀ امر اکتسابیتربیت بهج( 

(، حکایت دوازدهم 155حکایت پنجم )ص  :مثابۀ رفتار مقتضیتربیت بهد( 

(، حکایت پانزدهم 160(، حکایت چهاردهم )ص160(، حکایت سیزدهم )ص159ص)

 (.161)ص 

 (.162حکایت هفدهم )ص :مثابۀ کسب تجربهتربیت بهس( 

  (.164حکایت بیستم ) :یگرایمثابۀ عدم مطلقتربیت بهص( 

(، حکایت 163حکایت هیجدهم )ص : مثابۀ سبکباری از تعلقاتتربیت بهم( 

 (.163نوزدهم )ص

(، 157حکایت هفتم )ص: مثابۀ سپاس خالق و جستجوی رضای حقتربیت بهی( 

 (.161(، حکایت شانزدهم )159(، حکایت یازدهم )ص158)ص حکایت دهم

راوی گلستان چیستی تربیت را از چهار منظرِ نمود  -مؤلفبا توجه به موارد فوق 

 ،الفهای زیرمجموعۀ عامل، روش و پیامد بازنمایی کرده است. در حکایت عینی، مبنا/

نمود عینی و فیزیکی تربیت را چونان ریاضتی جسمی که حاوی معنای لغوی اصطلاح 
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عامل تربیت را در مبنا و ج و  بهای های بندهم است، برجسته کرده است. در حکایت

های است. در حکایتگرایانه توصیف کرده گرایی و برساختدو قطب متضاد طبیعت

به روش و حدود تربیت اشاره کرده است و درنهایت در  صو  س، د بندهای

با نگاهی ارزشی، چیستی تربیت برحسب پیامد آن بازنمایی  یو  مهای بندهای حکایت

 شده است.

اوی گلستان سعی کرده است معنای موضوع بازنمایی خود ر-مؤلف ،با این وصف 

در هر باب را با دو رویه بسط دهد: در روش اول معنایی واحد با تکرار در چند حکایت 

یابد. در روش دوم مفهوم موضوع بازنمایی در هر عددی گسترش می از منظر فضایی/

 ،ابد. در شکل اولیخود در دو وجه متفاوت بسط می است و گذاری شدهباب، دامنه

در نسبت  ،یعنی موضوع/ عنوان باب بعدی ،معنای هر حکایت همسو با بافت ارجاعی

برای  ؛شودگیری معانی موازی میسبب شکل است و هایِ دیگرِ باب بسط دادهحکایت

به هم چنین وضعیتی دارند. در در باب تربیت، نسبت دو  ج، ب، الفهای نمونه ،مثال

 آورند ومیهای موازی به میان ها معنایی متضاد با حکایتاز حکایتمواردی هم برخی 

در  جو  بشده بند شود. مثال مشهود در موارد تحلیلسبب شناورسازی معنای باب می

 باب تربیت است. 

 رسانیاطلاع. پیش2-4

 ،ترتیب روایت است که در آنۀ ئاراهنگامی در رسانی شکلی از زوداطلاعیپیش

های متنی آشکار قصۀ در حال روایت یا پایان و نتیجۀ آن بنابه دلالتخر أمتهای بخش

شود. در حدس میاز موعد واقعی رخداد، برای شنونده/خواننده قابلیا ضمنی، پیش

نگری تمهیدی روایی با عناوینی همچون پیشواز زمانی یا پیش ،شناسیدانش روایت

-نگر )ریمونآینده ی(، نگاه32:1391 گری مقدم )پرینس،(، روایت41:1398 )ژنت،

جلو با یک گام به» م.(2018-1930) ( وجود دارد که در آن به تعبیر ژنت65:1387 کنان،
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فراخواندن رخدادی از آینده  ،(. به عبارتی دیگر42:1398« )در زمان حال راوی هستیم

هایی که به لتهمۀ اطلاعات یا دلابه توان (. البته ناگفته نماند نمی75:1386 است )لوته،

-نگری روایی یا نگاه آیندهانجامد، پیشمی خواندن/شنیدناز هنگام های پیشبرداشت

نگر را که در آینده بر این باور است که نگاه م.(1984)زاده  کنان-. ریمونگفتنگر 

چینی یا از موعد مقرر است، باید از زمینهبینی آینده پیشمعنای دقیق آن به معنای پیش

نگر اگرچه یکی از اشکال (. نگاه آینده68:1387اشاره به رخداد آتی متمایز دانست )

های روایی در معنای دقیق اصطلاح در حکایت رسانی است، به اقتضای گونهاطلاعپیش

توان در سه رسانی در گلستان را میاطلاعهای پیشخورد. شکلگلستان به چشم نمی

بندی زنی و ارصاد و تسهیم صورتیی، جانبداری/برچسبهای موضوع بازنمادستۀ الزام

 کرد. 

 بازنمایی های موضوع. الزام1-2-4
های موضوع بازنمایی متنی بنابه عوامل، ساختار، شرایط و سایر ها و وضعیترخداد 

هایی برای فرضهای رایج پیشیا طبق باورها و پنداشت هستندهایی مناسبات حاوی الزام

ها، است که اغلب شنونده/خوانندگان به هنگام مواجهه با آن موضوعآنها متصور 

بر این یا حتی پایان آن را پیشاپیش حدس بزنند. افزون )ها( هایی از ماجراتوانند بخشمی

معنایی  سمت خبر/خواننده به دادن شنونده/راوی با قصد سوق -مؤلفگاه امکان دارد 

خواننده  های مذکور را نپوشاند تا شنونده/خاص و همراه کردن وی با خود، قرینه

-هایی از این دست پیشمعنای مورد نظر هدایت شود. نمونه تر به خبر/آسانی و سریعبه

 رسانی در گلستان به شرح زیر است:اطلاع

سیصد و شصت بند فاخر بدانستی و هر روز  .یکی در صنعت کشتی سرآمده بود» -

ش با یکی از شاگردان میلی داشت سیصد و پنجاه از آن کشتی گرفتی مگر گوشه خاطر

 (.61:1376 )سعدی،« و نه بندش درآموخت مگر یک بند که در تعلیم آن دفع انداختی...

یکی ضعیف بود که  .دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفرکردندی»-

 (.101 )همان:« به هر دو شب افطار کردی و دیگر قوی که سه بار خوردی...
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جمال جوان درگذشت و مادرزن فرتوت بعلّت کابین در یکی را زنی صاحب» -

 (.138 )همان:« خانه متمکن ماند...

خلوت هپیرمردی حکایت کند که دختری خواسته بود و حجره به گل آراسته و ب» -

 .(148)همان: ...« با او نشسته و دیده و دل در او بسته 

 (.160 )همان:« رفت که دوا کن... پیش بیطار .درد خاستمردکی را چشم» -

ها های آغازین چند حکایت از گلستان است. با توجه به کنشجملات فوق گزاره

 ۀتوان از بقیۀ ماجرا یا نتیجوبیش میهای روایی کمههای منتسب به سوژیا وضعیت

 ها مطلع شد.حکایت

  زنیبرچسب . جانبداری/2-2-4
-مؤلفرسانی در گلستان سعدی حاصل نگاه جانبدارانه اطلاعبخشی دیگر از پیش 

-یا راوی را می مؤلفهای متنی است. جانبداری ویژه سوژههراوی به موضوع بازنمایی ب

گیری روایی ها اشکالی از جهتنما تبیین کرد. مدالیتهتوان با بحث مدالیته یا وجهیت

(. 225:1395 دهند )فاولر،نشان میکه افراد میزان پایبندی خود را به صدق مطالب  هستند

 ؛شوددنبال این است که یک چیز چقدر درست بازنمایی میشناسی بهشناسی و نشانهزبان

یا  مؤلفنه اینکه چقدر درست یا حقیقی است. به عبارتی دیگر مدالیته، میزان مداخله 

جاتی از سببیت راوی در بازنمایی متنی است که در قالب اظهار انواع عاطفه و باور با در

(. به همین دلیل است 305:1395 یابد )لیوون،گیری نمود مییا شدت و ضعف در موضع

 )فاولر، نامددر رخداد گفتار می« کشیدنسرک»، مدالیته را م.(2018-1925) که هلیدی

113:1395.) 

 تواند به دو شکل مثبت/کشیدنِ متنی یا مداخله و قضاوت در بازنمایی میسرک 

کنندۀ سخن های بازنماییخودی زنی باشد. وجه مثبت از آنِبرچسب جانبدرانه و منفی/

از تلقی ثر أمتاما وجه منفی آنکه  ؛یابدخودی سامان می است که با انواع جانبداری از ما/

( و هاروارد اس. 1397زنی ادوین ام لمرت )نک. مارونا، حقوقیِ برچسب شناختی/جامعه
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انحراف « هابیگانه»نهد. بکر در کتاب میگیری را پیشدیگر از موضع ایبکر است، سویه

بلکه در درجۀ اول حاصل برچسب زنی  ؛کندرا، فقط بنابه کیفیت خود عمل تعریف نمی

کار ه مجرم کسی است که این برچسب با موفقیت در موردش ب» در تلقی وی .داندمی

)نک. « اندچنین برچسبی به آن زده رفته باشد؛ رفتار مجرمانه رفتاری است که مردم

 (. 1397اسنایدر، 

گری نهفته در آنها در بسیاری از موارد زنی بنابه ماهیت مداخلهجانبداری و برچسب 

راوی گلستان  -مؤلفمنفی  گیری مثبت/رسانی شود. موضعاطلاعتواند سبب پیشمی

ی هم در میانۀ روایت سبب ها در آغاز و گاهوضعیت های متنی یا رخداد/هبه سوژنسبت

-وجهیت خواننده تا حدی بتواند پایان ماجرا را حدس بزند. مدالیته/ شود شنونده/می

های اسم /های داستانی یا محمولهای سوژهمندرج در برساخت نام نماهای جانبدارانه

 رسانی است:اطلاعهای از پیشزیر نمونه

شد هیچ دارو خوب نمیه را دیدم بر کنار دریا که زخم پلنگ داشت و ب پارسایی»-

 (.77:1376، )سعدی...«  مدتها در آن رنجور بود

دارو شکسی گفت فلان بازرگان نو .را در جنگ تاتار جراحتی رسید جوانمردی» -

 .(102 )همان:...«  دارد اگر بخواهی که دریغ ندارد

که در محافل داشت و طبعی نافر. چندان وافرل حظی از فنون فضای جوانی خردمند» -

...«  باری پدرش گفت ای پسر تو نیز آنچه دانی بگوی .دانشمندان نشستی زبان ببستی

 (.122)همان:

قیاس محابا زدی و زجر بیداد و ضرب بیای همیزادهتعلیم ملک یکی از فضلا» -

استاد را  .برآمدبرد... پدر را دل بهمطاقتی شکایت پیش پدر باری پسر از بی .کردی

 (.154 )همان:...«  گفت

ای را دست و پای استوار بر یکی از خداوندان نعمت گذر کرد که بنده پارسایی» -

 (.161)همان: ...«  کردبسته بود و عقوبت می



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 170
 

مر 
ع

ان
کار

هم
و  

د  
سعی

د 
حم

م
- 

ن 
ستا

تاب
 ـ 

هم
زد

پان
ل 

سا
14

03
ش

 ش
 و

ی
 س

رة
ما

 ش
ـ

 

 
 

های داستانی، برساخت بر جانبداری از برخی سوژهراوی گلستان علاوه -مؤلف

زنی سامان داده است که های داستانی را برمبنای برچسبدیگر از سوژههویت برخی 

 انجامد:خواننده می از موعد شنونده/استنباط پیش همانند رویکرد جانبدارانه به اطلاع/

خبر از بی ؛تا خزانه سلطان آباد کند خانه رعیت خراب کردیرا شنیدم که  غافلی»-

 .(56 )همان:...«  اندقول حکیمان که گفته

که حاتم طایی در کرم. خست نفس  بخل چنان معروفه برا شنیدم که مالداری »-

 (.110 )همان:« جبلی در وی همچنان متمکن تا جایی که نانی بجانی از دست ندادی و...

خواهان گفتندش مصلحت آنست که را پسری رنجور بود نیک توانگری بخیل» -

 (.151 )همان:...«  ختم قرآنی کنی از بهر وی یا بذل قربانی

ین را تربیتی ا پیش یکی از دانشمندان فرستاد مر .بود پسری کودنیکی از وزرا را » -

 (.153 )همان:« میکن...

ایشان در محفلی دیدم نشسته و شنعتی در  یکی در صورت درویشان نه بر صفت» -

پیوسته و دفتر شکایتی بازکرده و ذم توانگران آغاز کرده سخت بدینجا رسانیده که 

 (. 164 )همان:...«  درویش را دست قدرت بسته است و توانگر را پای ارادت شکسته

را یا از آنکه در طول روایت یا پایان قصه عاقبت ماجهای اخیر، پیشدر همۀ مثال

راوی به  -مؤلفهای هویتی که از جانب ها یا داغنتیجۀ داستان مشخص شود، برچسب

ضمنی وضعیت نهایی آنها را برای  صورت آشکار/ها نسبت داده شده است، بهسوژه

 کند.فهم میخواننده قابل شنونده/

  . ارصاد و تسهیم3-2-4
کردن است. در اصطلاح شاعری  نشاندن و سهیم کمین ارصاد و تسهیم به معنای در 

شاعر، دیگری را در دانستن بعضی از آنچه نظم خواهد »شود که به شگردی اطلاق می

(. گویا اهل بلاغت این صناعت را 189:1357 )آهنی،« کرد مساهم و مشارک گرداند

شود. )عجَُز( با توجه به قوافی قبلی اطلاق می بینی پایان بیتمختص شعر دانسته و به پیش
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-توان در فضای روایی بزرگای فوق، صناعت فوق را میگزارهفراتر از تعریف واژگانی

 های داستانی که با اشاره به رخدادهای تاریخی/تری جستجو کرد. بسیاری از روایت

شدن راوی فرصت سهیم -مؤلفو  های آشنا سامان یافتهمایهبن تاریخی یا الگوها/شبه

برساخت پایان آن را فراهم آورده  و بقیه ماجرا یا کشفخواننده در درک  شنونده/

راوی  -مؤلفآید. رسانی به حساب میاطلاعدهی شکلی دیگر از پیشاست. این سهم

تاریخی در مقام سوژۀ داستانی شبه های تاریخی/کارگیری شخصیتهگلستان گاهی با ب

ها، های آن سوژهعیتوض خواننده را بنابه آشنایی با کنش/ های خود شنونده/حکایت

هایی برای مثال از سوژه ؛دهدآن قرار می ازپیشاپیش در جریان بقیۀ ماجرا یا بخشی 

(، اسکندر 63(، ذوالنون مصری )ص65صالرشید )(، هارون64همچون انوشیروان )ص

( 123(، جالینوس )ص 105(، حاتم طایی )ص86(، ابوهریره )ص82(، لقمان )ص69)ص

 توان نام برد.ای گلستان میهو غیره  در حکایت

های آشنا مایهبن توان در الگوها/دستۀ دوم از شکل جدید ارصاد و تسهیم را می

وقتی این ماجراها  .ایممشاهده کرد. بسیاری از ماجراها را با زبان های مختلف شنیده

نتیجه داستان  توان پایان/گیرند، بنابه آشنایی با کلیت آنها میمبنای یک روایت قرار می

رسانی در گلستان سعدی اطلاع. برخی از این نوع پیشکردخواننده آشنا  برای شنونده/را 

 به شرح زیر است:

روی قد و حقیر که در قیاس با برادران بلندقد و خوبای کوتاهزادهماجرای ملک -

وب کند و محبتر عمل میاما در مضیق حوادث از همه شجاع ؛خود، محبوب پدر نیست

 .(38:1376شود )سعدی، پدر می

افتد وقت شکار از عمارت دور میشود که بهماجرای دهقانی که میزبان شاهی می -

 (.108 رسد )همان:نوازی خوب به خلعت میو دهقان با مهمان

برخلاف نظر پدر، در  .زنی که از وضعیت موجود ناراضی استماجرای مشت -

در  .شودرود و با مصائبی بسیار مواجهه میجستجوی فراخی و روزی بیشتر به سفر می

 (.112گردد )همان: آموخته به خانه برمیپایان پخته و عبرت
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ای که با نعمت فراوانی که به ارث برده است، به فسق و فجور ماجرای پارسازاده -

کردن متنبه درنهایت روزگار او را با بیچاره .پذیردینصیحت کسی را نم .آوردمیروی

 (.155کند )همان: می

اگر پسر بیاورد  که کندشود و نذر میماجرای درویشی که صاحب فرزند نمی -

شود از هیچ بدی شود. پسر که بزرگ میاز قضا صاحب فرزندی می .بسیار احسان کند

 (.158ان است )همان: کند و پدر از آرزوی خود پشیمو جرمی ابا نمی

 پیوند . التقاط/3-4

ظاهر معنایی است که آن را به سو متنیت هر متن در گرو انسجام ساختاری/یک از

ها سبب دیگر الزام گفتمانی حاکم بر متنکند. ازسویفهم مییکدست، متعارف و قابل

 غیر، هستی/درآویختن در  آوردن دیگری یا آویختن/ چنگبه شود که هر متنی با می

(. با این وصف هر متنی در 369- 392: 1378، هویت خود را سامان دهد )نک. باختین

گیرد. منتهی درجه و وجوه یکدستی یا شدگی و چندپارگی شکل مینوسان یکدست

پیوند که  توان با انواع التقاط/تعلیق آن در متون متفاوت است. یکدستی هر متن را می

وقعیت سوژگی، منظر روایی، لحن، جهان بازنمایی، وجه در سطح رمزگان، ژانر، م

متن »بر پذیر است، به تعلیق درآورد. تلقی بارت مبنیمادی رسانه و غیره امکانبصری

( یا منطق حاکم بر بینامتنیت که هر متن را چونان 1381« )هاقولاز نقل ایهمثابۀ مجموعبه

(، همگی برای 53:1380 کند )آلن،فرض میها به سایر متنای نسبتگیریپاسخ یا موضع

 است. اشاره به ماهیت هیبریدی یا پیوندیِ سطح یا سطوحی از هر متن یا روایت

ورزی بنابه ماهیت چندصدایی پیوندی ملازم هرگونه نشانه سطوح التقاطی/ عناصر/

گریزی و دربرگرفتن هایی همچون ملالتواند کارکرد رتوریکی متن را ویژگیمی

منظرهای  خواننده با تنوعی از نشانگان/ طوری که شنونده/به .یق متنوع بسط دهدسلا

پیوند در گلستان سعدی  ترین شکل التقاط/شود. رایجدچار اقناع میو  دلالتی مواجهه

 بندی کرد.توان در دو سطح رمزگانی و ژانری طبقهرا می
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 . رمزگانی1-3-4

عد مادی هر رسانه الگوی ارتباطی، همان بُرمزگان در مقام یکی از عناصر اصلی 

این عنصر ارتباطی بنابه . شود( که پیامی از مجرای آن منتقل می1391است )یاکوبسن: 

 گرافیکی و تصویری/ های صوتی، بصری/تواند به صورتماهیت انواع رسانه می

 یابد.می یابد. با این وصف هر نظام دلالتی در بستر نوعی رمزگان سامانشمایلی نمود 

اما  ؛نوشتاری غالب است رمزگان گرافیکی/ یا در اغلب متون ادبی معمولًا یک شکل

یابد. این رویه بنابه دلایلی متفاوت در دو دسته گاه رمزگانی دیگر هم به آن متون راه می

شود. ها مشاهده میبیشتر از سایر دوره ،یعنی کلاسیک و پسامدرن ،از متون ادبی فارسی

-میهایی است که رمزگان عربی با رمزگان غالب متن درهمعدی از زمره متنگلستان س

گرافیکی متن یا همان شکل نوشتار از  ای از وجه بصری/ملاحظهآمیزد و بخش قابل

التقاط رمزگانی گلستان، اقتدار  ،گیرد. با این وصفیکدستی خود فاصله می رسمیت/

خوانندۀ  ارتباطِ شنونده/ فضای مواجهه/ وکند میگرافیکی سست  متن را از منظر بصری/

تواند توجه دو دستۀ ویژه که دو شکل رمزگان میهدهد. بمفروض را تا حدّی بسط می

های از را جلب کند. نمونه ،زبانانیزبانان و فارسعرب ،خوانندگان متن اصلی شنونده/

 پیوند رمزگانی گلستان به شرح زیر است: التقاط/

یکی از وزرای نیک محضر گفت: ای خداوند  .گوییدچه می ملک پرسید»...  -

ملک را رحمت آمد و از سرخون او  .گوید: وَ الکْاظِمینَ الغَیْظَ وَ الْعافیِنَ عنَِ النّاسِهمی

 (.37:1376)سعدی، « در گذشت

ام من بنده امید آورده .عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت ...» -

 (.70)همان:..« .اِصنَْعْ بی ما اَنتَ اهْلُه .تام نه به تجارنه طاعت و به دریوزه آمده

چنان بیخود از جای برجستم که چراغم  ،شبی یاد دارم که یاری عزیز از در آمد» -

 آستین کشته شد:ه ب
 «  شگفت آمد از بختم که این دولت از کجا                الدُّجی                  بطَِلعَتِهِ یجَلو مَن طیَفُسَری 

 (132 )همان:       
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 شراب از دست نگارینش برگرفتم و بخوردم و عمر ازسرگرفتم:»...  -
  تُ بحُوراً ــــربِـــو شَـــزُّلالِ وَ لَـــفُ الــرشَ                                        سیغهُُـــکادُ یُــلبی لا یَـــــمَأٌ بقَِـــظَ

(139 )همان:   

لنَُذیقنََّهُم  هرکه به تأدیب دنیا راه صواب نگیرد، به تعذیب عقبی گرفتار آید. وَ »...-

 (.189 )همان:« من العَذاب الأدنی دوُنَ العَذابِ الأکبرِ

 . ژانری2-3-4

محتوا و مواردی ها با تکیه بر زبان، ساختار، موضوع، بندی متناصطلاح ژانر بر مقوله 

از این دست دلالت دارد. هر ژانر یا گونه ادبی وجهی از کارکرد قراردادی زبان یا شکلی 

تا خواننده  کندمیمثابۀ نوعی هنجار عمل از رابطۀ خاص متن با جهان خارج است که به

(. به عبارتی دیگر ژانر نوعی کنش 191:1388 دهد )کالر،را به رویارویی با متن سوق 

-شده با متن مواجهه میشکلی هدایتسازی است که خواننده با شناسایی آن بهارفمتع

بندی ژانر عمدتاً بر دو سطح صوری و محتوایی است. (. مبنای طبقه193 شود )همان:

ای رسانهای و دروندر دو شکل بینارسانه است ووجه صوری شامل ساختار و رسانۀ متن 

با تکیه بر موضوع سخن یا بافت ارجاعی متن یابد. وجه محتوایی نیز نمود می

شود. ناگفته نماند هیچ متنی وجود ندارد که از منظر ژانر یکدست و بندی میصورت

منتهی شدت و ضعف آن متفاوت  ؛خالص باشد. هر متنی حاوی وجوهی از ژانرهاست

مثابۀ نوعی پیوندِ ژانرها به است. در این میان مواردی وجود دارد بسامد یا تنوع التقاط/

گیرد. در گلستان سعدی دو شکل خصلت سبکی در خدمت رتوریک متن قرار می

ای شامل رسانهشود. دستۀ اول با رویکردی صوریِ درونپیوند ژانری دیده می التقاط/

 التقاط نثر و نظم است. دسته دوم نیز تلفیق انواع موضع بیانی است.

 پیوند نثر و نظم . التقاط/1-2-3-4

اما حکایتی  ؛گلستان متنی است که محور سخن در آن بر روایت منثور استوار است

راوی در میانه یا پایان روایت، شعری را وارد حکایت نکند.  -مؤلفوجود ندارد که 
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اما  ؛های زبانی آهنگین و موزون استبخش غالب و منثور متن گلستان بنابه انواع بازی

سوی انضباط موسیقایی تغییر در ریتم و حرکت به ،آیدوقتی پای شعر هم به میان می

خواننده ایجاد کرده  ای در ادراک شنونده/دقیق در شعر عروضی، تفاوت ویژه فشرده/

موسیقی ملازم شعرها با  ،شناختیکند. از منظر روانتوجه وی را جلب میثر ؤمشکلی به

 یشده از رویدادبرانگیختهشود تا عواطف دهی زمان و ایجاد نوعی نظم سبب میسامان

(. همین امر، زمینه عاطفی اقناع 54:1383 خاص در همان زمان به اوج برسد )استور،

 بر اینکه محتوای اشعار هم با بسط/آورد. افزونخواننده گلستان را فراهم می شنونده/

زنند. رقم مینیز استنادی ایجاد اقناع را  زمینه استدلالی/ ،معنای موضوع مطرح شدیید أت

پیوند نثر و نظم که مانع از غلبۀ ساختار بیانی  البته از کارکرد چندصدایی نهفته در التقاط/

 پیوند نثر و نظم در گلستان: های از التقاط/است، نباید غافل بود. نمونه

خاطری  ،آنگه مرا گفت ازآنجاکه همت درویشان است و صدق معاملت ایشان»...  -

منی صعب اندیشناکم. گفتمش بر رعیت ضعیف رحمت کن همراه من کنید که از دش

 :تا از دشمن قوی زحمت نبینی
    جه مسکین ناتوان بشکستـت پنـطاسـخ                           تـــر دســوت ســا و قـــوانــازوان تـــه بــــب

  که گر ز پای درآید کسش نگیرد دست                          ایدـشـخـبـان نــتادگــر افــه بــکد آنــترســن

 ده پخت و خیال باطل بستـهـیـاغ بـدم                          که تخم بدی کشت و چشم نیکی داشتهرآن
  (47:1376 )سعدی، 

ی سیم پیش هر لئیم یدزدی گدایی را گفت شرم نداری که دست از برای جو» -

 دراز میکنی؟ گفت:
 به که ببرند به دانگیّ و نیم                                                               دست دراز از پی یک حبه سیم

  (112 )همان: 

اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده وگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد »...  -

لقمه  هنرکه هنر در نفس خود دولت است، هرجا که رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی

 :چیند و سختی بیند
   ای فرا رفتندهرکس از گوشه                                                                        ای در شاموقتی افتاد فتنه
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      دــنـتـا رفــادشــپری ـه وزیـب                                                                         ان دانشمندــازادگــروست

  ه روستا رفتندـدایی بـــه گــب                                                                         ر ناقص عقلـسران وزیـپ

 (153-154 )همان:

 های بیانیپیوند موضع . التقاط/2-2-3-4

بندی انتقالی و تعاملی صورتتوان در دو سطح در سطح کلان، کارکرد زبان را می

کرد. کارکرد سطح اول، انتقال پیام و کارکرد سطح دیگر مواجهه با دیگری است 

راوی یا حالتمندی وی در هر  /مؤلف(. موضع بیانی، انتخاب ویژۀ 185:1399)آلوت، 

شود. حالتمندی شده میبازنمایی گونه متن تعامل زبانی است که سبب تمایز ژانر/ انتقال/

-ولی در تلقی ؛های نهفته در دلالت استگیریهای گفتمانی یا موضعامل همۀ ویژگیش

به چهار دستۀ  و توصیف قرار داده های زبانشناختی معمولاً آن را در مقابل گزاره/

پیوندِ  (. در تبیین التقاط/31:1390کنند )فاولر، ، امر و نفی تقسیم میکیدأتپرسش، 

)امر و نهی(،  راوی را در قالب توصیف، پند /مؤلفتوان موضع بیانی می بر موضعمبتنی

 بندی کرد. جد )با فروعات( و مواردی مشابه طبقه مناجات )دعا و تمنا( و طنز/

راوی در هر -مؤلفپردازی گلستان، معمولاً منبری حکایت بنابه ماهیت تعلیمی/

کند. نی حرکت میتجویز آشکار یا ضم سوی پند/روایت قصه به حکایت پس از نقل/

-ها دیده میبازدارندگی در اغلب روایت-از این نظر نوعی یکدستی با ماهیت هدایت

 برای مثال: ؛شود

درویش را مجال انتقام  .آزاری را حکایت کنند که سنگی بر سر صالحی زدمردم»

سنگ را نگاه داشت تا زمانی که ملک را بر آن لشکری خشم آمد و در چاه کرد،  .نبود

 یش آمد و سنگ در سرش کوفت...درو
 ناسزایی را که بینی بخت یار

 تیزچون نداری ناخن درنّده

 هرکه با پولادبازو  پنجه کرد

 

 عاقلان تسلیم کردند اختیار 

 گیری ستیزبا ددان آن به که کم

 ساعد مسکین خود را رنجه کرد
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 «دوستان مغزش برآرپس بکام  وزگارر    باش        تا     دستش        ببندد    

 (57:1376 )سعدی،                             
 ها جای خود را به مناجات/بندی حکایتحاکم بر پایان ،امر و نهی ،گاهی هم پند

دهد و از این طریق صحن رسمی و تجویزی روایت به فضای رقیق افسوس می ارادت/

 شود:التماس و سرسپردگی تبدیل می

 ،هاقدم وقتای جوانان صاحبدل همدم من بودند و همحجاز طایفهوقتی در سفر »

ای بکردندی و بیتی محققانه بگفتندی و عابدی در سبیل منکر حال درویشان بود زمزمه

هلال کودکی سیاه... آوازی برآورد... اشتر خبر از درد ایشان تا برسیدیم به خیل بنیبی

گفتم ای شیخ در حیوانی  .ا بینداخت و برفتعابد را دیدم که برقص اندر آمد و عابد ر

 کند...تفاوت نمی نهمچنااثر کرد و ترا 
 دلی  داند  درین    معنی  که  گوش   است  بذکرش هرچه بینی در خروش است 

که هر خاری بتسبیحش زبانیست   نه  بلبل  بر  گلش  تسبیح  خـوانیست 

(85)همان:  

 قناعت:یا در پایان اولین حکایتِ باب 
 که    ورای    تو   هیج     نعمت   نیست  ای قناعت توانگرم گردان

هر کرا صبر نیست حکمت نیست   کنج صبر اختیار لقمانست

(99)همان:  

توان در های گلستان را میراوی حکایت -مؤلفاما وجه آشکار تغییر موضع بیانی 

 چشمگیریهای گلستان حکایتهای طنز و بالعکس دید. در همۀ باب ،پیوند جد التقاط/

های چهارم حکایتبندی شده است. حدود یکبا موضوعات متنوع برمبنای طنز صورت

های شماره گلستان حاوی طنزهای آشکار و ضمنی است. برای مثال در باب اول حکایت

های شماره و در باب دوم حکایت 40،35،32،23،12،11،7،3،2

 برای مثال: ؛انداز این زمره 46،45،44،43،42،34،31،27،22،20،14،11،7،6
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که در محافل جوانی خردمند از فنون فضایل حظی وافر داشت و طبعی نافر، چندان»

ای پسر تو نیز آنچه دانی  :باری پدرش گفت .دانشمندان نشستی و زبان سخن ببستی

 ری برم:گفت ترسم پرسند از آنچه ندانم و شرمسا .بگوی
 زیر نعلین خویش میخی چند                                     کوفتنشنیدی که صوفیی می

« بند   ستورم  نعل بر  یاـب   که                              سرهنگی رفت ــگ  ینشــآست

(122)همان:  

های زیرگونههای تلفیقی طنز و جد، وجوهی از البته افزون بر این در ذیل بازنمایی

راوی وجود دارد که خود  -مؤلفورزی آشکار و پنهان متمایز در قالب انواع گیومه

ورزی، ارجاع به دیگری گونه است. گیومه پیوند در سطح ژانر/ وجهی دیگر از التقاط/

قول نقلصورت شبهیا اظهار آن به ،نقل قول در گیومه، شکل صوریو ذکر سخن وی به

صورت های مذکور در گلستان بهورزی(. گیومه62:1396 )ومک،و غیرمستقیم است 

 شود:ارجاع به کلام قدسی، سخن فلاسفه/ حکما، سنت و مَثَل دیده می

یکی از پادشاهان گفتش  .گدایی هول را حکایت کنند که نعمتی وافر اندوخته بود»

دستگیری کنی  برخی از آنه بگر ا .نمایند که مال بیکران داری و ما را مهمی هستهمی

چون ارتفاع رسد وفا کرده شود و شکر گفته، گفت ای خداوند زمین لایق قدر پادشاه 

گدایی فراهم ه مال چون من گدایی آلوده کردن که جوجو به بزرگوار نباشد دست ب

 .لخبیثاتُ لِلخبیثیناَدهم: کافر میه گفت غم نیست که ب .امآورده
 شویی چه باک استجهود مرده می                  گر آب چاه نصرانی نه پاک است

 برِزِــمَ ــال  وقَ ــقــشُ  بِه    دُّــنَسُ قلُْنا                       بِطاهِرٍ  لَیسَْ   الکِلسِْ عجَینُ   اقالو

چشمی کردن، آوردن گرفت و شوخشنیدم که سر از فرمان ملک باز زد و حجت

 زجر و توبیخ مخلص کردند:ه بفرمود تا مضمون خطاب ازو ب
 حرمتی کشد ناچاربیه سرب                              به لطافت چو  برنیاید   کار
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 «گر نبخشد کسی برو شاید هرکه بر خویشتن نبخشاید

 (108:1376 )سعدی،

 انباشت . تکرار/4-4

کلیدی فلسفه است که هم در مقام اصطلاحی سو یکی از مفاهیم واژۀ تکرار ازیک

مثابۀ مفهومی الهیاتی در دستگاه نظری فلاسفۀ باستانی خاور دور شناختی و هم بهمعرفت

 و و یونان تا افرادی همچون اسپینوزا، هگل، کیرکگارد، برگسون، نیچه، فروید، دریدا

یکی از  ،ناشناختیمعو  دیگر در مقام اصطلاحی زبانازسوی رفته است. کاره دلوز ب

گفتمانی انواع متن است. هلیدی عناصر برسازندۀ پیوستگی و  عناصر انسجام صوری/

کند. نوعی واژگانی شامل تکرار انسجام متن را به دو دستۀ دستوری و واژگانی تقسیم می

بخشی از تکرار صوری و بخشی  .(203و128:1394 آیی است )هلیدی و حسن،و هم

تقابل، شمول )خاص به عام( و  معنایی، تضاد/معنایی شامل انواع همصورت هدیگر ب

(. تکرار در وجه 104:1394 کل به جزء است )نورگارد و دیگران،یا کل  بهرابطۀ جزء 

شکل انباشته گردانی پیام/ معنا را بهمثابۀ ترجمه و بسط معناست که با عبارتمعنایی آن به

تواند نهفته در خود، میکیدی أتتکرار بنابه خصلت کند. ناگفته نماند اگرچه عرضه می

بر دگرگون  ،ویژه نوع معنایی آنهب ،فراموش نشود که تکرار ،ای بینجامدبه فضایی دیکته

خواند ها میشکل تفاوتکردن و ایجاد یک تفاوت استوار است. دلوز تکرار را هستی بی

-در مقابل اینهمانی بازنمایی می ۀ نهایی آن، امر ناهمسان است و این ناهمسانیمؤلفکه 

نفسه به هر (. همسو با این تلقی دریدا شرط قابلیت تکرار را که فی1401 ایستد )یوجین:

 داند )لوسی،بودگیِ خود موضوع میموضوعی تعلق دارد، آلودن یا تضعیف ناب

 آید. تکرار/ای مفروض پیشاپیش به تعلیق درمیوجه دیکته ،(. برهمین اساس78:1393

توان در سه دستۀ رمزگردانی، برابرخوانی و مجاورخوانی انباشت معنا در گلستان را می

 بندی کرد.و بسامدگرایی صورت

 . رمزگردانی1-4-4
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« وگوی واحدکارگیری دو گونۀ زبانی در یک گفتهب»رمزگردانی در معنای عام بر 

کی از اولین کسان ی ،(1924-1850) ( دلالت دارد. گامپرز239:1982اسکاتن،  -)میرز

به کناری گفتارهای متعلقرمزگردانی را هم ،کننده بحث رمزگردانی و دوزبانگیمطرح

تعریف کرده است  ییک نظام یا زیرنظام دستوری متفاوت در تبادل گفتاری واحد

زبانی تواند دلایل متعددی ازجمله جبران ضعف دانش(. رمزگردانی می52 :1982)

گیری وگو و ایجاد تنوع، موضعسخن قبلی، تغییر فضای گفت تقویت گوینده، ترمیم/

وگو خواه حفظ گیرنده و اعمال نیرو، خواه با خارج کردن او از جریان گفت دربرابر

راوی گلستان و غنای  -مؤلفداشته باشد. بنابه مهارت  ،مخاطب با اظهار برتری خود

باشد که همزمان شامل درک تواند حاصل سه دلیل اخیر دانش زبانی رمزگردانی وی می

دهی به ادراک وی از موضوع است. ساختار خواننده و جهت حضور شنونده/

راوی مطلب یا  -مؤلفرمزگردانی در گلستان شامل دو دسته است. در دسته اول 

قبلی بدون  )ان( تقویتِ سخن یا را جهت ترمیم  ،عربی، چون موضوعی از زبان دیگر

 کند:ترجمه آن ذکر می

 خردمند به که نادانِ  جای آورد و گفت پدر کوتاهِه فراست استبصار به پسر ب... »-

 بلند 

 قامت مهتر به قیمت بهتر،ه هرچه بنه 

 .ةجیفَوَ الفیلُ  ةنظَیفَ ةُالشا
 «لاَعظمَُ عندَ اللهِ قدراً وَ منزلاً                              اقلُّ جِبالِ الارضِ طورٌ و انِّهُ

 (39:1376 )سعدی،

از قِبل  :گفت .از کدام جانب برآمد :گفتا .قاضی دریافت که حال چیست»...  -

لایُغلَقُ علی العبادِ حتی حکم حدیث که: ه الحمدللهّ که در توبه بازست ب :گفت .مشرق

 (.145 )همان:« تَطلَعَ الشمسُ منِ مَغربهِا، استَغفِْرُکَ اللهُّمَّ و اَتوبُ الیکَ 
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مشابۀ  با ترجمه است. در این شیوه گاهی معادل/م أتودر مواردی هم رمزگردانی 

 شود:از مطالب فارسی ذکر میعربیِ برخی

شناسم که در خدمت مردان که من در نفس خویش این قدرت و سرعت می »...-

 :یار شاطر باشم نه بار خاطر
 «اسَعی لَکم حامِلَ الغواشی                                اِنْ لمْ اَکُن راکِب المواشی

 (72 )همان:

علت آن اختیار آمده است در ه امتناع سخن گفتنم ب :یکی از دوستان را گفتم» -

 :گفت .آیدوقات که در سخن نیک و بد افتد و دیده دشمنان جز بر بدی نمیاغالب 

 دشمن آن به که نیکی نبیند:
 «رالِّا و یَلمزُِهُ بِکَذّابٍ اَشِ                و اخَو العَداوَۀِ لا یَمُرُّ بِصالِحٍ 

 (121 )همان:

از ذکر برخی از مطالب به زبان عربی، ترجمۀ فارسی آنها هم آورده گاهی هم پس

 شود:می

یعنی این قدر تو  ؛گفت: هذا المِقدارُ یحَمِلُکَ و ما زادَ عَلی ذلک فَانتَ حامِلهُ... » -

 (.101 )همان:« دارد و هرچه بر این زیادت کنی تو حمال آنیرا بر پای همی

ماذا اکتَسَبتَ و لا یُقالُ بمن انتسبتَ.  مة  گفت یا بنَُّی اِنَّک مسئولٌ یومَ القیاهمی»... -

 (.158 )همان:« ؟نگویند پدرت کیست ؛یعنی تو را خواهند پرسید که عملت چیست

 برابرخوانی و مجاورخوانی. 2-4-4

با این تفاوت که  ؛شباهت استوار استیا  اساس برابرخوانی و مجاورخوانی بر مقایسه

شباهت آشکار است و در مجاورخوانی صراحت ندارد. یا  در برابرخوانی قصد مقایسه

-از تمثیلشباهت آشکار یا پنهان در برابرخوانی و مجاورخوانی حاکییا  وجود مقایسه

های انتزاعی، واقعی و است که آشکارترین کارکرد آن این است تا انگارهگرایی 

(. واژۀ قدرتمند در تعبیر فوق بیانگر کارکرد 39:1401 قدرتمند به نظر برسند )تاملینگ،

کردن سخن به دیگری نیرو تواند با فربهبخشی است که میشباهتیا  اقناعی انواع مقایسه
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-، فضا را برای انواع ناهماهنگی و ابهام بازکرده و واقعیتبر این تمثیلوارد کند. افزون

 شوند که الزاماً هماهنگ نیستند )لو،صورت همزمان در آن مطرح میهایی به

شود که از دو اصل کارگیری تمثیل، زمانی برجسته میه(. وجه گفتمانی ب159:1394

 ربطب( ذی ،مقایسهالف( تعداد وجوه شباهت و تفاوت طرفین  :منطقیِ توسل به تمثیل

( یکی یا هر دو رعایت نشود و از 194:1392ها )براون و کیلی، ها و تفاوتبودن شباهت

شود. ناگفته نماند وگو نیرو وارد میگفت شکلی مضاعف به دیگری تعامل/این طریق به

به موضوع مورد اشارۀ خود گردانی نسبتها گاهی بنابه عبارتمجاورخوانی برابرخوانی/

شود و همین امر نیروی گفتمانی خوانندگان می نظر شنونده/حامل تنوع، همدلی و جلب

 کند.شده به دیگریِ مفروض را تعدیل میوارد

ای و داستانی سامان یافته است. در برابرخوانی در گلستان سعدی با دو شکل گزاره

 هی هم وضعیت/گا .شوندصورت کلی با هم مقایسه میهای گاه دو موضوع بنوع گزاره

 بخشی است:شباهتو  کنشی خاص سبب مقایسه

گفت پادشه را کرم باید تا برو گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن »...  -

 نشینند و ترا این هر دو نیست:
 یــانــچوپ  گرگ  ز نیاید   که    سلطانی   پیشه  جور    ندـنک

« پای دیوار ملک خویش بکند  پادشاهی که طرح ظلم افکند

 (44:1376)سعدی،

سلطان را دل ازین سخن بهم بر آمد... سر و چشمش ببوسید و در کنار گرفت »...  -

 و در آن هفته شفا یافت:ماندازه بخشید و آزاد کرد و گویند هو نعمت بی
 ای نیلــب دریــر لـــانی بــپیلب         همچنان در فکر آن بیتم که گفت

 «همچو حال توست زیر پای پیل         مور  حال بدانی    گر  پایت  زیر 

 (58)همان:
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بعلت کابین در  مادر زن فرتوتدرگذشت و  جمال جوانزنی صاحبیکی را » -

 جان رنجیدی...هخانه متمکن بماند و مرد از محاورت او ب
 ماندب   مار   و   برداشتند   گنج                بماند خاربه تاراج رفت و  گل

 «خوشتر از روی دشمنان دیدن               دیدن سنان    تارک   بر  دیده

 (138)همان:

یا  است که در آن قصد ایجاد مقایسه بخشیشباهتو  مجاورخوانی نوعی مقایسه

از بازنمایی راوی  با ذکر ماجرا یا وضعیتی پس -مؤلفشباهت آشکار نیست. منتهی 

پیوند میان آن دو موضوع در ذهن  شود که نوعی همسویی/سبب میموضوعی خاص 

های داستانی مدرن، مجاورخوانی بیشتر با خواننده تداعی شود. در روایت شنونده/

های کلاسیک مانند گلستان سعدی، معمولًا ولی در روایت ؛گیردفضاسازی صورت می

گیرد. در خوانی شکل میبا ذکر ماجرایی در مجاورت بعد از موضوع ذکر شده، مجاور

وگوی فقیهی با پدرش به این شرح آمده حکایت سی و هشتِ باب دوم ماجرای گفت

 .کندفقیهی پدر را گفت هیچ از این سخنان رنگین دلاویز متکلمان در من اثر نمی»است: 

 بینم مر ایشان را فعلی موافق گفتارحکم آنکه نمیهب
 «خویشتن سیم و غلّه اندوزند...     ترک دنیا به مردم آموزند

 (.92)همان: 

 .چنین نیستندپسر را مجاب کند که همۀ علما این کندمیدر ادامه روایت پدر سعی 

های خوب را حتی اگر بر دیوار نوشته شده باشد، آویزۀ شنید و حرفباید ها را حرف

راوی بر سبیل  -مؤلفاما  ؛رسدگوش نمود. تا اینجای روایت اصل قصه به پایان می

 کند:مجاورخوانی با موضوع قصه، حکایتی کوتاه را در انتهای روایت ذکر می
 بشکست عهد صحبت اهل طریق را  صاحبدلی  بمدرسه  آمد    ز  خانقاه

 تا  اختیار  کردی  از آن این فریق را  گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود

وین جهد میکند که بگیرد غریق را   گفت  آن  گلیم  خویش بدر میبرد

 (93)همان:
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ها در حکایت هفتم باب سوم آمده است. موضوع ترین مجاورخوانییکی از پوشیده

خوری و پرخوری است. پدر و پسر به کماز این حکایت جدال پدر و پسری در دفاع 

به  کنند و قصهخوری و پرخوری مطرح میدفاع از کمدر ترتیب هرکدام ادلۀ خود را 

خوری کمیید أتحکایتی را بر سبیل مجاورخوانی در راوی شبه -مؤلفرسد. پایان می

« گفت آنکه دلم چیزی نخواهد ؟خواهدرنجوری را گفتند دلت چه می»کند: بیان می

 (.102)همان: 

های جذاب گلستان آمده است. در حکایت دوم باب هفتم یکی از مجاورخوانی

ها هنر و ترغیب به آن است. حکیمی هنر را با سایر داراییموضوع این حکایت دفاع از 

کند. با به پایان رسیدن سخنان حکیم، ناپذیر معرفی میای زوالقیاس کرده، آن را سرمایه

راوی بار دیگر حکایتی کوتاه را برسبیل مجاورخوانی  -مؤلفاما  ؛رسدقصه به انتها می

 کند:آن نقل مییید أتبا قصۀ حکیم و 
 ای فرا رفتندهرکس از گوشه       ای در شامافتاد فتنهوقتی 

 بــوزیری پــادشـــا رفـــتــند       روستازادگـان  دانشــمند

 بــگــدایـــی بــــروستا رفتند       پسران  وزیر  ناقص عقل

(154 )همان:   

 گرایی. بسامد3-4-4

سو در معنای متداول ازیکموضوع است. این اصطلاح در  یا بسامد، تکرار یک امر

رود. کار میهکارگیری یک واژه یا ترکیب بهدادن تعدد بشناسی برای نشانسبک

شناسی است که برای تبیین وجهی از زمان دیگر یکی از اصطلاحات روایتازسوی

شود. در تلقی ژنت بسامد روایی، روابط بسامد میان روایت و داستان روایی بدان تکیه می

رابطۀ میان تعداد دفعات تکرار رخداد در »کنان نیز بسامد را -(. ریمون79:1398است )

اصطلاح بسامد  ،(. با این وصف78:1378داند)می« داستان و تعداد روایت رخداد در متن

بازنمایی همان داستان  و سنجش تکرار رخدادهای داستانی در قیاس با روایت همان معیار
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دهد که رخدادهای موضوع داستان به هنگام روایت با نشان می ،است. به عبارتی دیگر

شود. با نگاهی چه بسامدی بازنمایی شده یا چگونه وجه تکراری آنها نادیده گرفته می

شناسان بسامد به ترتیب جهت تبیین شناسان و روایتطبق تلقی سبک ،به مقدمات فوق

 ۀدربارتوان د را میکه بسامدرحالی ؛رودکار میه ترکیب و رخداد ب تکرار واژه/

و  کیدأتراوی سعدی برای  -مؤلف. استفاده کردمعنا هم کارگیری مکرر مفاهیم همهب

کند مفهوم موضوع مورد نظر را با ها در یک حکایت سعی میتثبیت برخی از موضوع

گردانی یک یا چند بار تکرار کند. این تکرارها گاهی تغییر در تعبیر یا همان عبارت

-موارد عادی گاه شامل چند برابرخوانی است. ناگفته نماند بسامدگرایی مفهومشامل 

 دهی و کنترل شنونده/راوی گلستان ازیک سو حاوی نوعی جهت -مؤلفمحور 

گزینی و استناد به صداهای دیگر دیگر بنابه تنوع در عبارتازطرفی و خواننده است

راوی گلستان  -مؤلفنجامد. در حکایت هفدهم از باب دوم، انوعی چندصدایی میبه

حکایت آن موضع را از  برای دفاع از یک موضع و تثبیت آن تلقی، سه بار در سه بیت

 کند:تکرار می

ای سروپابرهنه با کاروان حجاز از کوفه درآمد و همراه ما شد و معلومی پیاده»-

نشنید و قدم در  .سختی بمیریهکه ب برگرد ؟کجا میروی :نداشت... اشترسواری گفتش

ه درویش ب .توانگر را اجل فرارسید ،چون به نخله محمود دررسیدیم .بیابان نهاد و برفت

 سختی بنمردیم و تو بر بخُتی بمردی:هبالینش فرازآمد و گفت ما ب
 چون  روز  آمد بمرد و بیمار بزیست  شخصی همه شب برسر بیمارگریست

 که   خر   لنـگ   جان   بمنزل    ببرد  تیزرو  کـــه  بــماندای   بسا   اسب   

 خورده نمرد  دفن   کردیم   و   زخم  بس  که  در  خاک  تــندرســتان  را

 (79:1376)سعدی،

یا در حکایت اول باب چهارم برای تبیین این باور که دشمن هنر خوب دیدنِ خصم 

 کند:تکرار میرا ندارد، همان باور را با سه مثََل 

آید وقات که در سخن نیک و بد افتد و دیده دشمنان جز بر بدی نمیادر غالب »... -

 گفت دشمن آن به که نیکی نبیند:
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 ـــــرِ اشَ   کَذاّبٍ ــــبِ  زهُُ ـــِمـــلــــیَ   و  ا ـــالِّ         حٍـالِــصــبِ    لا یَمُرُّ   ةالعَداوَ    اَخو   و

 گل است سعدی و در چشم دشمنان خار است    عداوت بزرگتر عیب استهنر به چشم 

 کور   موشک   چشم  به    دـــاشـــب   تـــزش  هور       ۀ   چشم   روز ــف   تیـــگی ور ـــن

(121)همان:  

راوی برای دفاع از ذاتی بودن  -مؤلفبر همین منوال در حکایت اول باب هفتم، 

 کند:موضع خود را تکرار می و چند تلمیح و مثل استناد کردهاستعداد یادگیری به 

ین را ا یکی را از وزرا پسری کودن بود پیش یکی از دانشمندان فرستاد که مر»-

پیش پدرش کس  .نبودثر ؤمروزگاری تعلیم کردش و  .تربیتی میکن مگر که عاقل شود

 باشد و مرا دیوانه کرد:فرستاد که این عاقل نمی
 باشد   را در او اثر  تربیت                    بود اصل گوهری قابل  چون    

 بدگهر باشد  نی را کهـآه         کرد نداند   نکو صیقل   هیچ    

 که چو تر شد پلیدتر باشد           سگ به دریای هفتگانه بشوی    

 خر باشد چون بیاید هنوز                    مکه برند خر عیسی گرش به     

   (153)همان:

 گیری. نتیجه5

، اگرچه به ظاهر راوی گلستان با تکیه بر انواع درنگ هنری یا ابهام نسبت -مؤلف

دراصل  ،گذاردخواننده در میان می را با شنونده/ یآمیزحکمت و های دلنشینحکایت

داده عنوان در هشت باب سامان  هشت موضوع/ ۀدربارهایی کلان یا خرد را واقعیت

توان های مذکور را میهای متنی، ابزارهای رتوریکی برساخت واقعیتاست. بنابه دلالت

-شناورسازی، پیش گفتمانی شامل توسیع/بندی رواییجایی و مفصلهدر چهار سطح جاب

  بندی کرد.تکرار صورت پیوند و انباشت/ رسانی، التقاط/اطلاع

سوی گسترش معناست راوی به -مؤلفگیری شناورسازی جهت در سطح توسیع/ 

یابد عددی بسط می که در آن گاه معنایی واحد با تکرار در چند حکایت از منظر فضایی/

های منسوب ها با حکایتعنوان باب سازی دوطرفه میان موضوع/گاه در خدمت نسبتو 
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و گیرد که در شکل اخیر مواردی همسها به یکدیگر قرار میبه آنها نیز ارجاع حکایت

سبب شناورشدگی معنای  و های موازی بودبا هم و در مواردی حاوی تقابل میان حکایت

های موضوع بازنمایی، رسانی سه رویۀ الزاماطلاع. درسطح پیششددر حال انتشار 

سوی تقدم و راوی را به -مؤلفگیری زنی و ارصاد و تسهیم، جهتبرچسب جانبداری/

پیوند  دهد. گرایش به انواع التقاط/معنا سوق می خبر/روایی و زودهنگامی انتقال خر أت

بندی در گلستان است که در دو شکل جایی و مفصلهسطح دیگری از رتوریک جاب

صورت همنشینی راوی در آن به -مؤلفگیری رمزگانی و ژانری نمود یافته و جهت

درنهایت سطح  شود.یابی افقی میمنجربه نسبت برده است وهای مجاور یا متقابل بدیل

تکرار/ انباشت برمبنای سه شگرد رمزگردانی، برابرخوانی و مجاورخوانی و بسامدگرایی 

طولِ صحن  سوی عمق/هگیری بکردن معنا، جهت مؤکد سبب شده است تا با قصد فربه/

 معنا حرکت کند. 

-مؤلف :توان به شرح زیر برشمردهای مذکور را میگیریکارکرد هریک از جهت

گریزی به جلب پیوند توانسته است ضمن ملال شناورسازی و التقاط/ با توسیع/راوی 

نوعی چندصدایی را در متن رقم  یابد وخوانندگان و سلایق آنها دست  توجه شنونده/

خواننده،  رسانی خواه برای انسجام معنا خواه برای مدیریت شنونده/اطلاعبزند. در پیش

حضور دیگری تعامل روایی و ایجاد چندصدایی  معنایی بر رعایتسازی و تکشفاف

شکلی بینابین میان دو رویۀ توان بهتکرار را می ست. کارکرد سطح انباشت/اچربیده 

های پنهان متنی برآمده کنترل معنا و ایجاد چندصدایی جای داد. همه این موارد نسبت

نندگان متنوعی خوا بندی در گلستان است که شنونده/جایی و مفصلهاز رتوریک جاب

پسند با خواننده شکلی شنونده/بهرا های برساخته خود واقعیت و را به خود جلب کرده

های مذکور را که سبب آنکه اغلب آنها بتوانند همۀ نسبتبی ؛آنان در میان گذاشته است

 ست، دریابند.دیگری تعامل روایی دلنشینی متن یا اقناع

 منابع
 ، ترجمۀ پیام یزدانجو، تهران: مرکز.تینامتنیب ،(1380آلن، گراهام ) -



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 188
 

مر 
ع

ان
کار

هم
و  

د  
سعی

د 
حم

م
- 

ن 
ستا

تاب
 ـ 

هم
زد

پان
ل 

سا
14

03
ش

 ش
 و

ی
 س

رة
ما

 ش
ـ

 

 
 

 ، تهران: علمی.یکاربردشناس و گفتمان لیتحل یفیتوص فرهنگ ،(1392زاده، فردوس )آقاگل -

 های خارجی.، تهران: مدرسۀ عالی ادبیات و زبانانیب و یمعان ،(1357آهنی، غلامحسین ) -

-هایی از فرمالیستنظریۀ ادبیات: متن، «روش فرمال یۀنظر» ،(1385باوم، بوریس )آیخن -

 .، ترجمۀ عاطفه طاهایی، تهران: اخترانتودوروفتزوتان ، ها

 ، ترجمۀ عبدالحسین زرین کوب، تهران: امیرکبیر.شعر فن ،(1358ارسطو ) -

 ، ترجمۀ غلامحسین معتمدی، تهران: مرکز.ذهن و یقیموس ،(1383استور، آنتونی ) -

احمد نادری و الهام اکبری، تهران:  ۀ. ترجمروش از ییاستعمارزدا ،(1394)اسمیت، لیندا توهیوای  -

 ترجمان.

، کیت هیوارد و شناسیپنجاه متفکر کلیدی جرم، «بکر هاورد» ،(1401اسنایدر، گریگوری جی. ) -

 .279-287دیگران، ترجمۀ ایوب اسلامیان و دیگران، تهران: ثالث، صص

، ترجمۀ مهرداد امیری و بهداد امیری، یکاربردشناس یهادواژهیکل ،(1399الوت، نیکولاس ) -

 تهران: نویسه فارسی.

، ترجمۀ رویا پورآذر، رمان ةدربار ییجستارها: یامکالمه لیتخ ،(1378باختین، میخائیل ) -

 تهران: نی.

 ، ترجمۀ پیام یزدانجو، تهران: مرکز.پسامدرن یسوبه ،«مؤلف مرگ» ،(1381بارت، رولان ) -

، بجا یهاالؤس دنیتفکر نقادانه: پرس یراهنما ،(1392براون، ام. نیل و استیوارت ام. کیلی ) -

 ترجمۀ کورش کامیاب، تهران: مینوی خرد.

، ترجمۀ مهدی یشناسنشانه یفیتوص نامهواژه ،(1397برانون، مارتین و فلیزیتاس رینام ) -

 منتظرالقائم و زهرا اسدی، تهران: لوگوس.

 ، ترجمۀ اشکان صالحی، تهران: نی.یاجتماع ییگرابرساخت ،(1398) بر، ویوین -

زاد و عبداللّه ، ترجمۀ فرزانه فرحترجمه مطالعات در یدیکل اصطلاحات ،(1391پالامبو، گیزپه ) -

 زاده، تهران: قطره.کریم

، ترجمۀ محمد شهبا، تهران: تیروا کارکرد و شکل: یشناستیروا ،(1391پرینس، جرالد ) -

 مینوی خرد.

 نیا، تهران: خاموش.، ترجمۀ مریم رامینلیتمث ،(1401تاملینگ، جرمی ) -

 ، ترجمۀ جلیل تجلیل، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.اسرارالبلاغه ،(1374جرجانی، عبدالقاهر ) -
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های نقدادبی ، پژوهش«گلستان یهاتیحکا یساختار یبررس» ،(1390لو، حسین )علیحاجی -

 .9-26، صص3شناسی، شماره و سبک

، ترجمۀ ابوالفضل حرّی، معاصر یقایبوط: یداستان تیروا ،(1387کنان، شلومیت )-ریمون -

 تهران: نیلوفر.

 یهاتیحکا در ممتنع سهل یژگیو نییتب» ،(1399زیرک، ساره و حدیث عزیزیان گیلان ) -

-154، صص21، شماره 11دوره ، مجله مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان، «یسعد گلستان

129. 

، ترجمۀ معصومه زواریان، تهران: روش درباب یجستار: تیروا گفتمان ،(1398ژنت، ژرار ) -

 سمت.

، مفاهیم بنیادی نظریۀ فرهنگی، اندرو ادگار و پیتر سجویک، «کیرتور» ،(1397سجویک، پیتر ) -

 .ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران:آگه

 ، محمدعلی فروغی، تهران: امیرکبیر.یسعد اتیکل ،(1376شیرازی، مصلح بن عبدالله )سعدی -

، مجله علوم انسانی و اجتماعی «گلستان در یپردازتیروا یهاوهیش» ،(1385عبداللهی، منیژه ) -

 .133-146، صص 3، شماره 25شیراز، دوره 

 غفاری، تهران: نی.، ترجمۀ محمدّ رمان و یشناسزبان ،(1390) فاولر، راجر -

 ، ترجمۀ مریم مشرف، تهران: سخن.ینقدادب در زبان و سبک ،(1395) ـــــــــــــ -

، مطالعات «یپارس ادب گلستان در مترجم یسعد» ،(1394جان )فرهادی، سمانه و علیرضا خان -

 .53-77، 23زبان و ترجمه، شماره 

 لیتحل یۀنظر براساس گلستان ییروا نقد و یبررس» ،(1389فلاحی، محمدهادی و دیگران ) -

 .179-193، صص 16، پژوهش زبان وادبیات، شماره «یانتقاد گفتمان

، اتیادب مطالعه و یشناسزبان ،ییگراساخت: گراساخت یقایبوط ،(1388کالر، جاناتان ) -

 ترجمۀ کورش صفوی، تهران: مینوی خرد.

، پژوهشنامۀ ادبیات «گلستان یبافت یکربندیپ یبررس » ،(1393گذشتی، محمدعلی و لیلا الهیان )  -

 .101-130، صص 24، شمارۀ 6تعلیمی، سال 

های ادبی معاصر، ایرنا ریما مکاریک، ، دانشنامۀ نظریه«یکیرتور نقد» ،(1385گودین، دیوید ) -

 .366-371ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: آگه، صص 

 ، ترجمۀ کورش صفوی، تهران: علمی.یواژگان یشناسیمعن یهاهینظر ،(1393گیررتس، دیرک ) -

 ، ترجمۀ حسین واله، تهران: گام نو.یشناختزبان یمعناشناس بر یامقدمه ،(1383لاینز، جان ) -
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، ترجمۀ یاجتماع علوم پژوهش در یسردرگم: روش یوجوجست در ،(1394لو، جان ) -

 سید مجتبی عزیزی، تهران: ترجمان.

فرجام، تهران: ، ترجمۀ امید نیکنمایس و اتیادب در تیروا بر یامقدمه ،(1386)لوته، یاکوب  -

 مینوی خرد.

، ترجمۀ جمعی از مترجمان، سرویراستار مهدی پارسا، دایدر واژگان فرهنگ ،(1393لوسی، نیل ) -

 تهران: رخداد نو.

کیت هیوارد و دیگران، شناسی، ، پنجاه متفکر کلیدی جرم«.لمرتام نیادو» ،(1401مارونا، شاد ) -

 .ترجمۀ ایوب اسلامیان و دیگران، تهران: ثالث

، زبان «یسعد گلستان در مخاطب اقناع یهاروش» ،(1398شعبانی )مجد، امید و شفق غلامی -

 .176-193، صص 86و ادب فارسی، شمارۀ 

-جمکرانی، ترجمۀ احمدرضا یشناسسبک یفیتوص فرهنگ ،(1394نورگارد نینا و دیگران ) -

 رضایی و مسعود فرهمندفر، تهران: مروارید.

، 6شناسی، شماره ، مجلۀ سعدی«یسعد آثار در تیروا کیرتور» ،(1397فر، امید )وحدانی -

 .133-146صص 

 ، ترجمۀ مژده ثامتی، تهران: سینا.الوگید ،(1396وُمک، پیتر ) -

 ترجمۀ محسن نوبخت، تهران: علمی.، یاجتماع یشناسنشانه با ییآشنا ،(1395لیوون، تئو )ون -

زاده و طاهره ایشانی، ، ترجمۀ مجتبی منشیمتن و بافت زبان، ،(1393هلیدی، مایکل و رقیه حسن ) -

 تهران: علمی.

های ارتباطات: مفاهیم انتقادی در مطالعات ، نظریه«شعر و یزبانشناس» ،(1391یاکوبسن، رومن ) -

کوبلی، ترجمۀ شاهو صباّر، ج اول، سرویراستار فارسی سعییدرضا ای و فرهنگی، سرویراستار پل رسانه

 .305-324عاملی، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی، صص

، فرهنگ اصطلاحات دلوز و گتاری، یوجین ب. یانگ و «تکرار» ،(1401یانگ، یوجین ب. ) -

 .دیگران، ترجمۀ مهدی رفیع، تهران: نوشه

-Gumperz, John J.(1982) Discourse Strategies. Cambridge: Cambridge 

University. 
-Myers-Scotton, Carol. (2006) Multiple voices: An introduction to 

bilingualism. Oxford/ MA: Blackwell.  
 


